
 1

Sociology of Samad Behrangi Writings  
 
 صمد بھرنگیجامعه شناسی 

Omid Nodoushani 
 

آموزگاري كه با از خود گذشتگي بدل به . دانيم مي" ھا بچه"صمد بھرنگي را آموزگار   
از اين رو كاويدن ردپاي بھرنگي . مان شد ھاي دور افتاده فرھنگ ھاي تاريك رواق پھنه" روشنگر"

دھيم تا ارتباط نزديك آراء وي را در قلمرو مسائل  وزشي را بدين قصد تحقق ميدر مسائل آم
  .اجتماعي، تاريخي، فلسفي و ادبي با امور تربيتي نشان داده باشيم

ورود بھرنگي به قلمرو مسائل فرھنگي و تربيتي ايران، با نوع گمگشتگي و خستگي   
به چاپ رسيد، " تلخون"داستانھاي كه در مجموعه " عادت"ي  بي شك قصه: آور رخداد ملال

ھاي بھرنگي  جزو نخستين نوشته" تلخون"بنا بر گفته ناشر " عادت"قصه . گوياي اين مدعي است
در ... "ھاي اوست  را دارد، از جمله نخستين نوشته1338كه تاريخ زمستان " عادت: "باشد مي

ي تلخ سالھاي كودكي در كولبار  بينيم كه خاطره وراي اين قصه، ما بيان گمگشتگي جوانكي را مي
كه اين معلم ما مثل اكثر . ي تلخ ديگري در ھستي است روان داشته، حال، ناچار به پذيرش مرحله

. كه اين جوان سخت شيفته ترقي بود. خواھند نان بخور و نميري داشته باشند، نبود آدمھا كه مي
، بھتر و بيشتر از آنچه سايرين براي كه وي در اشتياق نوعي از زندگي بود. بيش از توقع ديگران
از اين رو، وقتي كه امتحانات دانشسرا را پشت سر نھاد، چندان ھم . كردند او پيش بيني مي
گذاشت و يا  دانست با كشش كدام نيرو به اين محيط قدم مي چرا كه او نيز نمي. خوشحال نبود

، مونس تنھائي دفتر خاطرات عمرش معلمي كه عادت و آه. اش درباره خود و آينده چه بود عقيده
ھاي آنان با  ھا و قياس كرده كرد، در زماني بود كه با ديدن بچه بودند، تنھا وقتي شادابي را حس مي
به . ھا مرتفع خواھند كرد ھايش را، اين بچه "نداري"افتاد كه  كردار گذشته خويش، به اين فكر مي

ھاي دوران كودكي و جواني خود را  كه عقدهسخن ديگر، ھمچون آن دسته از پدران و مادران 
. خواستند باشند، مرھمي بنھند كنند با تبديل فرزندانشان به تصويري از آنچه كه خود مي سعي مي

شاھديم كه اين معلم روستائي نيز خشم خود از جامعه و قصاص آنرا به كودكاني محول كرد كه 
خشم بر جامعه را بس زود، در ھمان اوان معلمي كه . آنھا بسته بود" تربيت"وي كمر ھمت به 

گويد كه از ھمان زمان، وي و دو نفر از دوستانش  پس مي. دوره تربيت معلمي، آغاز كرده بود
ھنگاميكه ساير          . زدند نوشتند و اول ھر ماه، به ديوار مي اي ديواري در دانشسرا مي روزنامه

گرفتند آن  ، از يكديگر پيش مي"خنده"دند و براي كر دانش آموزان در جلوي آن روزنامه تجمع مي
 بدو دست  ،"خنده"شد توسط لذتي كه از ديدن استقبال از  ھايش مرھمي نھاده مي معلم، تمام عقده

  )21(.داد مي
با عزيمت او به سمت روستا، پس، دوباره غم به . اما لذت معلم جوان، ديري نپائيد  

. اده شد، يكي ديگر از آباديھاي دور افتاده ميھن ما بودروستائي كه او بدان فرست. سراغش آمد
اي كه چند كيلومتر دورتر از راه شوسه اصلي بود و با ديوارھاي كاھگلي و كج و معوج  دھكده

اي كه از عمده خصوصيات  دھكده. ھاي پر درخت و پر دود و دم افتاده بود خود در دامنه تپه
 تنھا دبستان آن چھل سال پيش ساخته شده بود و به ھمان اي كه دھكده. اخلاقي مردم آن، خست بود

اي كه  دھكده. رفتي ناپاك بيرون ميامدي اش مي اي كه اگر به مابه دھكده. شكل باقي مانده بود
در چنين . اي كه شھردارش يك ترياكي مافنگي بود دھكده. ديد اش سال به سال شستشو نمي خزينه
تخوان خرد كند و جوانان شجاع و ميھن پرست، تحويل جامعه بايستي اس اي، معلم جوان مي دھكده
معلمي كه بايستي صيقل بخش روح افسرده و زنگار گرفته كودكاني باشد كه تحت تأثير آراء . دھد
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.       در چنين شرايطي معلم جوان به كار مشغول شد. پوچ و سفسطه آميز اولياء شان قرار داشتند
  .داشته باشدبي آنكه ھيچ علاقه و اشتياقي 

يي گرفتار آمده كه  با شروع كار تدريس، معلم جوان دريافت كه در درون بوروكراسي  
بوروكراسي بي كفايت، سپس در جلوه بازرسي متجلي شد كه . فاسد، كرخت و بيحال است

پس، بازرس، مقررات و . اي جز گير انداختن معلم جوان و شكستن غرور وي نداشت مشغله
ه قطعه كردن نفس اجتماعي جوان پرداخته تا شايد باقيمانده حس تعلق خاطر بوروكراسي به قطع

آور  اين معلم جوان در اوج ملال" ي اميد روزنه"تنھا . وي به جامعه ايران را نيز از ميان ببرند
  :نگريست ھا مي شد كه وي به بچه عادت ھنگامي ظاھر مي

افكند، وقتي كه توپ زوار در  نان، نظر ميداد، وقتي كه به پاھاي برھنه آ شان مي وقتي كه درس
بعبارت ديگر، معلم جوان، عادت كردن، . اي را ميانداخت جلو پنجاه تا شاگرد كه ورزش كنند رفته

ھا، به ھمه چيز  ھا، به نداري به زندگي روزمره به بازرس، به مقررات، به سختي. عادتش شده بود
تو نخوابيده بودي، : "كشيد آه مي" تلخون"عيت از كه در اوج عادت كردن، به تب. عادت كرده بود

پس آموزگاري كه با عادت مرده ...". پرورم شنوي؟ دھسال است كه غمت را مي مي. مرده بودي
كند و كاوي در مسائل "ي  جزوه. بود، ناگھان به يمن اشراق نور جھان بيني از خواب برخاست

علم جواني است كه ھستي مجدد را مديون نشانگر دوباره زنده شدن م) 1344" (تربيتي ايران
  .باشد قدرت اكسيري جھان بيني مي

نور اشراق جھان بيني، معلم جوان را قادر ساخت تا به نقد زندگي آموزگاران و مشكلات   
اول آنكه، . از اينرو، بھرنگي مشكلات آموزگاران را در سه نكته خلاصه كرد. آنان بپردازد

پيوندد، پس از مدتي علاوه و دلسوزي، جاي   كه به حرفه معلمي ميعليرغم اشتياق فراوان جواني
 معلمي كه )22(.شود خود را به اجبار و عادت داده و بدين ترتيب معلم بدل به يك دستگاه خودكار مي

خودكارانه و ماشين وار برنامه درسي را ھمچون فرمولي طوطي وار تحويل دانش آموزان داده و 
بدين ترتيب معلم . بيند كند، نمي ه درباره آنچه كه به شاگردانش منتقل مينيازي به تفحص و مطالع
از اين نظر كمتر معلمي است كه به فكر " رادياتوريك اتومبيل"شود به  به پندار بھرنگي، مبدل مي

: گردد اين عامل، سپس رھگشاي معضل ديگر مي. ي آن باشد ارزيابي روش تدريس خود و بازده
و فقدان علاقه و دلسوزي ناشي از عدم تأمين فكري و مادي آموزگاران، عدم نزول كيفيت تدريس 

تأمين و آسايش مالي و معنوي نه فقط از سلسله مراتب بوروكراتيك نھاد آموزشي ناشي شده، بلكه 
شان نيز  ھمچنين به دليل فقدان رفاه و آسايش اقتصادي اكثر معلمان درصدد تعويض حرفه

شان بر اين است كه به دانشگاه راه  نگي به ھمين دليل، غالب معلمان تلاشبه گفته بھر. آيند برمي
تر و با امتياز مادي  اي مرفه يافته و با كسب مدرك تحصيلي بالاتر، شغل آموزگاري را با حرفه

باشند، سپس در درون نھادي كه  ي مشكلات معلمان مي اين سه عامل كه زاينده. بيشتر جابجا نمايند
به عوض . مانند باشد، ھمواره بكر و دست نخورده باقي مي ي و بازرسي آن منحط ميسيستم ارزياب

ي پيشرفت برنامه درسي، كيفيت تدريس آموزگاران و روند  آنكه بازرسي فرھنگي بيانگر اندازه
يي اسير  كسب دانش محصلان باشد، بازرسي و ارزيابي فرھنگي در تار و پود سيستم طاغوتي

اي، از بازرسي  از بازرسي تلفني تا بازرسي رشوه. اسر آنرا پوشانده استآيد كه فساد، سر مي
شمارد تا آنجا كه  گر، بھرنگي يك بيك را بر مي اي تا بازرسي به سبك آخوندھاي موعظه عقده

. اي دارد بينيم كه در عمل بازرسي صورت خنده آور و مسخره بدين ترتيب مي: "كند اظھار مي
اش، اين چنين  ه وقتي سيستم آموزشي در اجراي نقش كارگزاران عمدهچرا ك." عدمش به ز وجود

تر  كند، نازل بلنگد، پس كيفيت دروني آن كه مرتبط با مشكلاتي است كه دانش آموزان را تھديد مي
اندكي بعد بھرنگي دست را روي . طلبند ھاي اداري مي ھا و بخشنامه شود كه قطعنامه از حدودي مي

. آورد  سيستم تربيتي ما گذاشته و سخن از تنبيه بدني و مدارس به ميان ميعمده ترين مسئله در
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برند كه در ھمان دانشسراي تربيت معلم  اما از ياد مي. لعنت" تنبيه بدني قدغن"گويد بر منكر  مي
)23(.زدند نيز معلمان را كتك مي

عليرغم آنكه در واقعيت تنبيه بدني بعنوان تنھا ضامن اجرائي و  
ھاي اداري وزارت  اما بخشنامه: بھرنگي مي افزايد. ايي اقتدار در خدمت معلمان قرار داردمنبع نھ

پردازند  فرھنگ، اغلب سخن از منع تنبيه بدني به ميان آورده و باز به تكرار پند و اندرزھائي مي
تنبيه در توجيه اين نكته كه چرا . اند كه از آموزگاران و مربيان آمريكائي به فارسي ترجمه شده
ھاي روزمره اقتصادي و مالي معلمان  بدني به اين شدت ھست، وي ريشه مسئله را در عقده

پذير نبوده و  برند، اصلاح گويد كه خيلي از اين معلمان، كه تنبيه بدني را بكار مي مي. كاود مي
 راه بعوض اين مسائل، بھرنگي معتقد است كه تنھا. صادقانه بايستي آنھا را ريخت توي بحر خزر

اي به مشكلات زندگي معلمان و محصلان نھفته است كه  ممانعت از تنبيه بدني، در برخورد پايه
ي رطب و رطب خور را كه  قضيه: "بندد المثلي، بخش تنبيه بدني را مي درين جا، با ذكر ضرب

  "دانيد؟ مي
يفيت كند، بھرنگي از مسئله ك ھنگام برشماري مشكلاتي كه دانش آموزان را تھديد مي  

. اند بيگانه" محيط"گويد غالب كتابھاي درسي ما، از  مي. آورد كتابھاي درسي نيز سخن به ميان مي
چرا كه تا وقتي محيطي را از نزديك نبينيم و در آن زندگي نكنيم و با مردم آنجا نجوشيده باشيم، و 

ن مردم دلسوزي كنيم و ھاشان را ندانيم، بيھوده است كه براي آ صداشان را نشنيده باشيم و خواسته
باشند كه با مردم و  به عقيده او شمار كثيري از كتابھاي درسي ما، حاصل قلمي مي. كتاب بنويسيم

به سخن ديگر، بھرنگي اعتقاد . محيط بيگانه بوده و بدين دليل تأثيري بر پرورش و تربيت ندارند
 بلوچ، تركمن، كرد، ھاي ي روستائي، يا بچه مستضعف، يا بچه داشت كه كتاب درسي بچه

بايستي خاص خود آنان بوده باشد و نيز توسط كساني به رشته تحرير درآيد كه از ... آذربايجاني و
آموز،  تواند از زندگي دانش كتاب درسي نمي"چرا كه به عقيده صمد . ميان خود آنان برخاسته باشند

نشانگر اين نكته خواھد بود كه تعميم گفتار بھرنگي ". وگرنه نتيجه خوب نخواھد داد. جدا باشد
كتاب درسي بچه دھاتي بايد شرح و توصيف زمين و آب، بيل و كلنگ، قالاخ و باسماليق، الاغ و 

چرا؟ براي آنكه به پندار . باشد تا وصف سوسيس، كار و چنگال و يا راديو و تلويزيون... قاطر، و
، و سلاح دانش، يعني سلاحي كه بھرنگي، تعليم و تربيت بايد پلي باشد، در كسب سلاح دانش

بدين روي، ھنگامي كه او سخن از كتاب و درس . توسط آن با واقعيت بتوان دست و پنجه نرم كرد
آورد، در حقيقت منظور وي اين است  مخصوص براي فلان بچه كرد يا بلوچ يا تركمن به زبان مي

مثل ھر سلاحي وسيله يا "  كهسلاح دانش. "آشنا ساخت" سلاح دانش"كه بچه را بتوان زودتر با 
توان در اين ميانه به  گويد زبان فارسي را ھم مي پس وقتي كه مي. ابزاري است در راه نيل به ھدف

ياد داد، در حقيقت منظور وي اين است كه آشنائي با ... ھاي آذربايجان، كردستان، بلوچستان و بچه
..." اي در خدمت وسيله"رھنگ و زبان به فرھنگ و زبان، بخودي خود مسئله نبوده، بلكه تبديل ف

گوئي  بھرنگي از روش قصه" سلاح دانش"ھا با  در آشنا ساختن بچه. باشد منظور نھائي وي مي
  .باشد مي" نژاد ترك"براي براھني، قصه گوئي به يك معنا نشانگر خصلت مسافر . گيرد مدد مي

ھاد، بيانگر اسلوبي است كه توسط نام ن" روش خود من"براي بھرنگي، قصه گوئي كه وي آنرا 
يي،  با اتكاء به چنين زمينه. توان آشنا نمود آن، طفل را با ھر چيزي، حتي زبان فارسي، نيز مي

يعني مسئله : بھرنگي اعتقاد داشت كه يكي از مشكلات عديده دانش آموزان ما، مرتفع خواھد شد
اي براي تدريس   سيستم و روش جداگانهاو كه اعتقاد داشت كه ما بايستي. روستا و روستا زادگي

در محيطھاي روستائي بكار بنديم، از جامعه شناسي طبقات تا بازنگري به آداب و رسوم و 
بندد تا نشان دھد كه چگونه  فولكلور روستائيان گرفته، تا روانشناسي روستا، ھمه را بكار مي

  . تازه تحقق بخشيدتوان پرده دري از واقعيت را در روستا به يمن چشم انداز مي
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اين مسئله : نان نھاد" زير ميكروسكوپ" را بھرنگي ..." كند و كاو"ي  بخش آخر جزوه  
زنند كه  جالبي است كه از آل احمد تا آرامش دوستدار، جملگي دست به استفاده از استعاراتي مي

اري غربزدگي برد كه بيم آل احمد گمان مي. است" درك باليني از مسائل اجتماعي"نشانگر نوعي 
ھم تلاش دارد تا نشان " بابك بامدادان"و . ساعدي روان اين بيماري را كاويد. را تشريح كرده است

دھد كه چرا كالبد شكافي آل احمد از بيماري، تفوه را بجاي تعقل جايگزين كرده و از اينروي 
ن، ھمچون در تمامي اينا. مستولي است" فرھنگ ديني ما"بر " دين خويي"كماكان بيماري 

. باشد  ھادي نويسنده به وراي جامعه ميClinical Approach" روش باليني"بھرنگي شاھديم كه 
نگرد، يا ھمانگونه كه ماركس در ديباچه جلد  آنان ھمچون پزشكي كه از بيرون به درون جامعه مي

لابراتوار "اشاره كرده بود، به سان عالمي كه به ارزيابي و اندازه گيري شرايط " سرمايه"اول 
" تعقل علمي جھان بيني"زند، قادرند تا بيماري جامعه را به زير ميكروسكپ  دست مي" اجتماعي

بي شك فاصله گذاري ميان خود و جامعه كه بھترين نمونه گوياي . كنند" درد شناسي"قرار داده و 
روش باليني ناشي باشد، نيز از ھمين  مي" بابك بامدادان"آميز بھرنگي، آل احمد و  آن قلم تبختر

  .شود مي
" جايگاه شھري كارمندان"بھرنگي بخش زير ميكروسكپ را اختصاص به ارزيابي   

و خستگي ملال آور معلمان را در ھمين قشر " از خود بيگانگي"چرا كه به گفته او . دھد مي
كند  با يادآوري مجدد جايگاه كارمندان شھري، صمد سعي مي. اجتماعي و مسائل آن بايستي كاويد

تا نشان دھد كه چرا سيستم تعليم و تربيت ما، به چنگال بوروكراسي بي كفايت، فاسد، و ايستا، 
كند كه در شرايط فعلي جامعه ما،  از اين مشكل، او اشاره مي" شناسي درد"براي . گرفتار آمده است

جتماعي اي در تنه محيط زندگي ا به شكل قطعه گوشت مرده"ھاي آنان،  كارمندان و خانواده
شناسي ريشه عفونت اين قطعه گوشت مرده، يعني تولدي ديگر براي  از اين نظر درد". اند درآمده

فرھنگ منحط چوخ "ي عفونت در  معلمان و كارمندان شھري، براي عمو بھرنگ، بي شك ريشه
تكه بزرگ اين "گويد  مي. ي فرھنگ آمريكائي و غربي است قرار داشت كه خود زاييده" بختياري

قصد من شناختن و شناساندن اين طبقه بطور . معلم يا اداري: طعه گوشت مرده، فرھنگيان ھستندق
  )24(."كلي است
ھاي آنان  اما طبقه كارمندان فرھنگ و معلمان كه جزئي از قشر كارمندان و خانواده  

  .دھند باشند ھمچنين بخش اعظم طبقه متوسط ايران را تشكيل مي مي
طبقه " قطعه گوشت مرده"انداز جلال آل احمد، ھم خود را، معطوف  شمبھرنگي به تبعيت از چ

طبقه متوسط از ديدگاه آل احمد و بھرنگي، تحت تأثير بيماري غربزدگي قرار داشته . متوسط نمود
درمان "كشيده شود تا بتوان به " سلاح دانش نو"بايستي به زير ميكروسكوپ  و بدين روي مي

به زير " موش آزمايشگاھي"ي يافتن ريشه وي چوخ بختيار را بعنوان پس برا. آن پرداخت" باليني
  .ميكروسكوپي كه عدسي آنرا آل احمد تراشيده بود: ميكروسكوپ فرستاد

و بھترين مصداق اين امر . دانيم كه بھرنگي سخت شيفته پروژه غربزدگي آل احمد بود مي  
از ياد نبريم كه بھرنگي . باشد تبريز ميشركت و تأييد او از سخنراني معروف آل احمد در دانشگاه 

جلال آل احمد حاضر و آماده و بود و با اشتياق نوار آن " گفتگوئي دراز با دانشجويان تبريز"در 
اي  بعبارت ديگر نقد صمد به چوخ بختيار از ھمان زاويه. سخنراني را بروي كاغذ پياده كرد

" از خود بيگانگي: "قه متوسط پرداختطب" شناسي درد"صورت گرفت كه آل احمد توسط آن به 
. ي بيماري غربزدگي است آن بوده و گوياي رخنه" ھري ھري مذھبي"اين طبقه كه منعكس در 

اي بس قابل  اينكه چگونه آل احمد و بھرنگي به درك مشابھي از اين بيماري رسيدند، خود نكته
  .توجه است
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متكي " كاوي در مسائل تربيتيكند و "جزوه " زير ميكروسكوپ"بحث بھرنگي در بخش   
" ناكامي خانواده كارمندان"ي  ي تقي مدرسي درباره اندازي بود كه به اذعان صمد در مقاله بر چشم

كه در حقيقت طرح اوليه تز غربزدگي را در " (سه مقاله ديگر"آل احمد نيز در . مدون شده است
  :گويد  آن كتاب مي47ي به صفحه ي مدرسي رجوع كرده و در زيرنويس به مقاله) آن تدوين نمود

اي است كه در سالھاي آخر  بھترين مقاله... ناكامي در خانواده كارمندان به قلم تقي مدرسي"
از اين رو كليد ". كنم بخوانيدش توصيه مي. بصورتي جدي مسئله كارمندان را طرح كرده است

بايستي در مقاله تقي  ا ميدرك ديدگاه مشترك بھرنگي و آل احمد در ربط با مسئله غربزدگي ر
  .مدرسي جستجو نمود

قشر عظيم و مؤثر اجتماع "ي مدرسي بحث را با اھميت كارمندان به عنوان يك  مقاله  
ي آنان توده وسيعي از  شروع نموده و سپس با تذكر اين نكته كه كارمندان و خانواده" متمدن

  .بيگانگي اين قشر متوجه شددھند، به مسأله از خود  اجتماع متمدن ايران را تشكيل مي
سقوط، ) ھائي ھم دارند اگر چه چنين وانمود شده كه آنھا ھدف(بي ھدفي "
ي كارمندان را به شكل  تفاوتي، بي اعتنائي و دوري از مسائل اجتماعي، خانواده بي

اي در تنه محيط زندگي اجتماعي درآورده است كه روزبروز  قطعه گوشت مرده
ھاي حقيقي و شاداب زندگي جدا  ھا، از سرچشمه مي و دروغبوسيله حلقه كبود ناكا

   )25(".شود مي
در شناخت موقعيت اجتماعي كارمندان، تقي مدرسي متوجه پيدايش بوروكراسي تازه پاي   

بعبارت ديگر، تجدد اجتماعي حاصل مشروطيت كه متقارن . دولتي حاصل انقلاب مشروطيت شد
ي شھري شد كه به معناي خاص  ي به پيدايش فضاي تازهبا گسترش بوروكراسي تازه پاست، منتھ
افزايد، فرھنگ  با كاميابي جنبش مشروطيت، مدرسي مي. خود متعلق به خانواده كارمندان است

كم در تمام شئون زندگي اجتماعي ما نفوذ كرده و ديوارھاي جديدي بعوض ديوارھاي  اروپائي كم
از اينرو . ور سازمانھاي كھنه جامعه سنتي بر پا گرديداز اينرو ظھ. كھنه جامعه سنتي بر پا گرديد

ھاي  ظھور سازمانھاي اداري تازه براي اداره شھر و تنظيم مسائل و مشكلات مختلف در زمينه
يي كه در آن كارمندان اكثريت جامعه را  ي شھري اقتصاد و سياست، متقارن شد با بنياد فضاي تازه

  .دھند تشكيل مي
آورد، طول اين  ي در اجتماع ما، نفوذ بيشتري بدست ميھر قدر تمدن اروپائ
صدر (به اين ترتيب قشر اجتماعي جديدي كه تا آن روز . شد فاصله نيز بيشتر مي

در صحنه اجتماعي ما وجود خارجي نداشت، به نام كارمندان دولت ) مشروطيت
  )26(.بوجود آمد

ران، پس رشد بطئي و فزاينده ي توأم تجدد و بوروكراسي در اركان ھستي جامعه اي رخنه  
كارمندان كه روزبروز "اما مشكل اصلي در اين نكته نھفته كه . قشر عظيم كارمندان را سبب شد

شد، بطوري كه اكنون قشر اصلي اجتماع شھري از آنان تشكيل يافته، فاقد  بر تعداد آنھا افزوده مي
انداز تقي مدرسي شده بودند،  شمبدين ترتيب آل احمد و صمد بھرنگي كه شيفته چ". ھدف بودند

امري كه نيازمند برخورد باليني و . شان را بر القاء ھدف به طبقه متوسط، متمركز نمودند تلاش
  .درماني به بيماري غربزدگي بود

توان با  بيماري را به پندار صمد بھرنگي، تنھا مي" چه بايد كرد؟ پادزھر چيست؟"    
سازي نو،  سازي، به نيت برپائي كارخانه آدم  پس به قصد آدم.از نو ساختن انساني نو، علاج كرد

ي صمد بھرنگي به  در نامه. صمد دست به ترجمه انسان عالم خيال به قلمرو واقعيت دست يازيد
  :خوانيم مي" ي محترم فرھنگ آذر شھر اداره"
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دھقاني انسان بزرگواري است كه در گير و دار انحطاط فكري و اخلاقي ) بھروز(    
ھا و  دھقاني انسان بي آزي است كه در گير و دار تشويق. معه ما گير نكرده و سقوط ننموده استجا

او راه خود را ـ كه جز راستي و عشق بكار      . شود ھا دست پاچه نمي ھا و مقام ھا و ابلاغ توبيخ
)27(.او انسان به معناي واقعي كلمه است. نيست ـ از ھر كجا كه باشد، پيدا خواھد كرد

  
  :دھد بھرنگي پاسخ مي" چه بايد كرد؟ پادزھر چيست؟"

صمد بھرنگي و نسلي از روشنفكران : اينكه. تبديل شويم به انسان واقعي نوي نظير بھروز دھقاني
كه نوشداروي بيماري غربزدگي و انحطاط فكري و (ما تبديل شدن به معناي واقعي كلمه انسان را 

نھا با پيوستن به جنبش مسلحانه پيشتاز و فرھنگ چريكي ميسر ت) آورند اخلاقي جامعه به شمار مي
توان اذعان داشت كه سفر دراز و بلند بالاي عمو  از اينرو مي. ديدند، ھمچنانكه بھروز دھقاني

بھرنگ آموزگار دورترين آباديھا در مسائل تربيتي، وي را به قلب تروريسم فرھنگي رھنمون 
يعني آنكه صمد . دانش نو، بتوان تلخون را تولدي ديگر بخشيدتا شايد با اتكاء به سلاح . ساخت

پس بيھوده . بھرنگي، عروسك سخنگوي جنبش مسلحانه پيشتاز و فرھنگ چريكي در جامعه ماست
ي امير پرويز پويان،  نيست كه مدعي شويم كه سير متسلسلي كاروند بھرنگي را به جزوه

ھم : مبارزه مسلحانه"زوه مسعود احمدزاده و ج" ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقاء"
و جزوه علي اكبر صفائي )" انقلاب(شورش " و كتاب مصطفي شعاعيان  ،"استراتژي و ھم تاكتيك

بيماري "از آن ايام زبان مبارزه عليه . دھد پيوند مي" آنچه يك انقلابي بايد بداند: "فراھاني
با نوشداري عالم مقال خشونت و ، "غربزدگي، ھرھري مذھبي، انحطاط فكري و اجتماعي

انتقاد "را به " سلاح انتقاد"بذري كه اينان كاشتند، پس تبديل . ديسكورس فرھنگ چريكي توام شد
موتور كوچك، موتور بزرگ را به "سبب شده و فرھنگ روشنفكري ما گمان برد كه " سلاح

درياي "ھند توانست در ھاي سياه كوچولو، به پندار پويان، خوا و ماھي" حركت در خواھد آورد
چگونه مبارزه "سير متسلسلي كه ابتدا با نوشته بيژن جزني ". ھا رھا شوند بيكران حمايت توده

از شاخه مازندران سازمان فدايي (و سپس با تورج حيدري بيگوند " شود اي مي مسلحانه توده
  .وال رفتبه زير سئ" تروريسم يا مشي مسلحانه"تحت عنوان ") گروه منشعب"معروف به 

آن در واقعيت ھمچون ...  و دستاوردھاي اجتماعي و سياسي و1357پرسشي كه با انقلاب اسلامي 
  .ي فرھنگي ما سايه افكنده است شمشير داموكلس بر اريكه

  سلاح دانش نو در خدمت اژدھاي پاسدار
ھاي تاريخي انقلاب مشروطيت  غالب روشنفكران ما كسب سلاح دانش نو را در رواق  

  .كاوند ان مياير
الگوي فكري تجدد ھمراه با نوگرائي اجتماعي، توسط انقلاب مشروطيت تفكر معاصر : اينكه

اين مسئله كه الگوي فكري تجدد، عمري بس طويل تراز نوگرايي . ايراني را دگرسان كرد
اي است كه اغلب در ميان  دارد، نكته)  ميلادي بدين سو18حاصل از تحولات سده (اجتماعي 

خواه قبل از انقلاب مشروطيت  در ايران نيز تفكري تجدد. ماند خواه ما مستور مي فكران تجددروشن
ھاي  حكيم ابوالقاسم فردوسي بھترين منبع در كاويدن سمبل" شاھنامه"و بي شك . وجود داشته است
  .خواھي است قوي و ژرف تجدد

سھراب و : سازد يخواھي روبرو م تجدد) نماد(ما را با دو سمبل " شاھنامه"راوي   
باشند، اما كيفيتي متفاوت از ھم  اگر چه اينان ھر دو بيان بالندگي و پيدايش تجدد مي. اسفنديار
سھراب كه بي شك سمبل تداخل كھنه و نو در يكديگر است، نه فقط نماد زيباي تازگي و . دارند

رمز جستجوي پدر . ستبا نوآوري ا) نظم(تجدد بوده بلكه ھم او در جستجوي تلفيق ساختار كھنه 
طلبيدن پدر توسط سھراب، نه . به توسط متجدد نھفته است) كھنه(توسط او در حقيقت در طلب نظم 

. باشد به قصد از ميان بردن نظم، بلكه تلفيق و ھماھنگي نظم و تجدد است كه قصد اساسي وي مي
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ي ميان كھنه  ابطهباشد كه درصدد ارائه تازگي است در بطن ھماھنگ ر پس او بيان تجددي مي
پس ھم او بيان واقعي و محق . وي جوياي آن راز نمادين پيوستن پدر و پسر است. و متجدد) نظم(

ي  پاره ي لاتين و يوناني خود به معناي جور شدن دو كه در ريشه(باشد   ميSymbolي سمبل  واژه
ھنگاميكه چشمش بر شتابد،  به ھمين دليل ھنگاميكه به نبرد با رستم مي). از ھم گسسته است

تلاقي نگاه ) اش داشت اي از آنرا بر بازوي پوشيده شده كه سھراب نيز نمونه(افتد  بازوبند پدر مي
نگاه پسر به پيرمرد نه :  ترين و پر معني ترين نگاه رسانيد با راز نماد بازوبند، وي را به شاعرانه

پس . ي پسر ن توانا و انديشه بالندهاز براي از ميان بردن او، بلكه شكفتن پدر بر چھره و دستا
از نظر تاريخي، بنا بر گفته . درخت مقدس: در اساطير ايراني است" درخت ابديت"سھراب ھمان 

. اي ابديت در فرھنگ ما، درختي است كه قدمتي طويل و صد ساله دارد مھرداد بھار، ركن اسطوه
   )28(.گيرد اي جوان بر خود مي اما ھر ساله پوسته

بي شك . آورد راب، بيان از ميان رفتن آن نمادي از تجدد است كه ابديت ايران را ببار ميمرگ سھ
: اي نظم را فرا گرفت بي دليل نيز نبود نكوھش رستم و غم جانفرسائي كه رستم قھرمان اسطوره

  .با مرگ سھراب، تو گوئي فرھنگ ايراني با ابديت بيگانه شد
پس اسفنديار . پاي در جاي پاي اوديپ نھاده است. تي ديگر تجدد اس اسفنديار اما، چھره  

اسفنديار كه به .  باز است پدري كه ھمچون ابليس ترفندگر و حقه: شورد در اوج آگاھي عليه پدر مي
باشد كه در اوج غرور در  اوج كمال رسيده و روئين تني، يعني وي داراي آن عنصري از تجدد مي

ي پدر فريفته   پس با آن ھمه شكوه و روئين تني، به حربه.پي ريشه كن كردن نظم پدر سنگدل است
و عجيب آنكه ھمچون اوديپ . آيد تزوير شده و در پي ريشه كن كردن قھرمان نظم، رستم، برمي

ي معرفت سيمرغ و دستان تواناي  اما خلاف اوديپ، نه با دست خود، بلكه به حربه. شود كور مي
 عرش غرور رسيده و رويين تن گشته، حال چشمان خود اينكه عنصر متجددي كه به. قھرمان نظم

شايد دليل ميرايي اوديپ يوناني و اسنفديار . اي بس جالب توجه است دھد، خود نكته را از دست مي
را ) سمبل(ايراني، آسيب پذيري قدرت ديدشان است كه برخلاف سھراب، اينان توان ديدن نماد 

برآمده و ) Senexسنكس (ه قصد ريشه كن كردن پيرمرد پس ھم اسفنديار و ھم اوديپ، ب. نداشتند
حال آنكه جمال در ديدن آن بصيرتي . گمان بردند كه كمال، جمال را بر آنان ھويدا خواھد ساخت

بعبارت ديگر، نيت سھراب از تلفيق تجدد و نظم استحاله و . باشد است كه در نماد نھفته مي
آنكه قصد اسفنديار و اوديپ عليرغم ظاھر تجددخواه و حال . دگرساني نظم است در پرتو ايده تجدد

  .باشد سنت ستيز آنان تكيه زدن بر اريكه قدرت نظم و سلسله مراتب سنت مي
خواھي ايران معاصر از انقلاب مشروطيت بدين سو، نوگويي سوار بر مركب سنت  تجدد  

ه اركان قدرت و سلسله يعني آنكه عليرغم ظاھر سنت ستيز متجددين، شاھديم ك. اسفندياري بوده
الگوي فكري . تجدد اسفندياري خود را نمايانده است" اسب ترواي"مراتب سنت ھر باره از لابلاي 

خواھان و ھمراه انقلاب ادبي  ھاي تجدد تجدد كه از مشروطيت بدين سو، ابتدا در پس انديشه
كھن جامعه سنتي ايران متجددين و بعد در پشت چكمه ديكتاتور پنھان گشت، ھجوم خود را به نظم 

عمارت "را در تخريب " عمارت نو"آنجا كه تقي رفعت بنياد . در قالبي اسفنديار مآب آغازيد
) حيدر عمواوغلي(ھاي حيدر بمبي  ممكن ديد، ھمانجا بود كه ترقي خواھان از لابلاي چكمه" كھنه

از آن ھنگام تجدد . نھادندو تقي زاده، پاي در جاي پاي اسفنديار ) زاده(و ملكم خان و آخونداوف 
در ايران معناي خاص پيدا نموده كه شايد صادق ھدايت و سپس صمد بھرنگي معناي خاص آن را 

كه اين ستايش مطلق مرگ، چيزي نيست جز مرگ كھنه توسط . ستايش مطلق مرگ: اند درك كرده
  ).متجدد(نو 

  :ر نھاده شده استافكار صمد بھرنگي در ربط با تجدد نيز بر پايه سنت اسفنديا    
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توان نام  دانيم كه ھر چه در عالم است، متحرك و متغير است و چيز ثابتي نمي مي
چرخد و ھمراه آن ھر چه روي زمين است، بعلاوه ذرات  كره زمين مي. برد

بنابراين ھيچ چيز . اند العاده پيوسته در حركت تشكيل دھنده اجسام با سرعت فوق
ي نيست كه يك لحظه پيش بود و يك لحظه بعد ھم از نظر زماني و مكاني، ھمان

بدين ترتيب در عالم ھر چيز، گذشته و حال و آينده دارد . چيز ديگري خواھد بود
  )29(.جزو گذشته" حال"شود و  مي" حال"بي وقفه " آينده"

اگر ھمه چيز در يك روند تك خطي رو به آينده در حال سپري شدن است، پس تنھا چيزي   
آتيه گرايي بدل به پوشش ابديت مرگ شده و توسط آن . باشد رد، ھمان عنصر مرگ ميكه ابديت دا

پيكاري ھمه "ابديت مرگ كه قانون حيات است و باني . اندازد ميرايي بر اركان ھستي چنگ مي
جانبه، پيكار طرز فكرھا، پيكار حقايق علمي، پيكار براي زندگاني بھتر، پيكار براي شناختن 

را به " طرفداران تجدد"بھرنگي متوجه مبداء پيكار نو عليه كھنه شده و مسير ". آنزندگي و تغيير 
پيكار نو عليه كھنه، به روايت صمد، چيزي نيست جز داستان جدال علوم قديمه و . كاود دقت مي

  ".دانش نو"
آورد كه از سده سيزدھم ميلادي بدين سو رشد  را علمي به شمار مي" دانش نو"بھرنگي   

فلسفه قرون وسطائي "عني دانشي كه متكي بر تجربه و مشاھده حقايق بوده و به عوض ي. كرد
از راھي غير از ) كه(ھر چيز "كه متكي بر كتاب و كتابت بود، بدين نتيجه رسيد كه " علوم قديمه

 يعني كليد )30(".تجربه و مشاھده حاصل شود، علمي نيست و بنابراين قابل اطمينان و قبول نيست
بدين ترتيب انتقال . گيرد  ھستي تنھا توسط تجربه و مشاھده منيت حاضر است كه تحقق ميدرك در

پذيرد، نفي شده و صورتك  معني ھستي كه ھمواره توسط كتابت از نسلي به نسل ديگر صورت مي
پاي در جاي پاي . گردد علمي تجربه و مشاھده، واسطه استيلاي ابديت مرگ بر اصول شناخت مي

دارد  ، سپس بھرنگي اشعار مي")فھم گلابي با گاز زدن آن ميسر است("نه مائو نھاده گفتار عاميا
دانيم كه اگر كسي بخواھد گل لاله عباسي را بشناسد، بايد بي درنگ به سراغ باغھا و  مي"كه 

" داستان جدال علوم قديمه و دانش نو"با چنين اوصافي است كه صمد دست به نقالي ". گلخانه برود
كه اروپائيان توسط اركان  . كه ھيچ چيز نتوانست مانع سيل خروشان دانش نو بشود. زند مي

ي علوم قديمه پرداختند و نبرد سخت ميان علوم  شناخت دانش نو به گسستن زنجيرھاي پوسيده
  )31(.گردد مي" رھائي"قديمه و دانش نو پس بدل به داستان 

شود،  شارت دھنده رھائي بشريت توصيف مياز آنجا كه نبرد ميان دانش نو و علوم قديمه ب  
" سلاح دانش"كه توسط . بپردازد" سلاح دانش نو"پس نقال، بايستي به نقش اكسيري و كيميائي 

گردد كه كار و كوشش  انسان ديگر تنھا تماشاچي طبيعت نبوده و بدل به موجودي فعال و خلاق مي
سازد تا با قطعيت به درك و دريافت  در ميو فعاليتھاي علمي بشر در پرتو دانش نو، انسان را قا

  )32(.واقعيتھاي نھفته در جوھر اشياء نفوذ كرده و ژرفاي آنان را به نحوي كامل بفھمد
داند، خود  كه پويائي خود را مديون ديالكتيك ترقي و تجدد در تاريخ مي" سلاح دانش نو"  
شود كه  بھرنگي متوجه اين نكته مياز اين روي صمد . باشد ي فعليت مادي كار و تجربه مي بازده

راز درك معني و مقصود و آرمان جھان، تنھا با باور به درك مادي از تاريخ و سلاح دانش محتمل 
توان جھان را  گويد اين خود زندگي و عمل است كه بايد تصميم بگيرد، آيا مي مي. و ممكن است

 از طريق كار و فعاليتھاي پر ثمر است كه افزايد كه تنھا شناخت و به كنه آن پي برد يا نه؟ پس مي
به ديگر سخن، شناخت . تواند توضيح دھد انسان جوھر دنياي دور و بر خود را درك كرده و مي

دنيا و اشياء تنھا وقتي ممكن است كه بشر جستجويش را از طريق تجربه و مشاھده مداوم تحقق 
حسي خود در نتيجه پژوھشھاي دانشي كه انسان از طريق اعضاي "به عبارت ديگر : بخشد

اينكه چرا زنبور . )33("تواند بر آن اطمينان كند كند، واقعيت است و مي خستگي ناپذيرش اخذ مي
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عسل و ساير ديگر حيوانات كه متكي بر اعضاي حسي و فعاليتھاي پر ثمر و كار ھستند، 
او معيارھاي . نيستتوانند ھمچون انسان به درك معني ھستي برسند، براي بھرنگي مسئله  نمي

درك انسان را به قلمرو حيواني تقليل داده اما با وجود اين، اشرف مخلوقات بودن آدم را حفظ 
ھمچون ديگر (يعني انسان در وجود، نه با فكر و انديشه، بلكه با حس و تجربه و كار . كند مي

نمايد، خردي  حيوانات ميبا اين حال آنچه كه انسان حيواني را متمايز از ديگر . زيد مي) حيوانات
خرد مادي نھفته در تاريخ حتي ريشه در خود . نھفته است" تاريخ"است كه نه در انسان، بلكه در 

فھمد  او از طبيعت، چيزي نمي. چرا كه در تفكر بھرنگي طبيعت كور و وحشي است. طبيعت ندارد
توسط انسان و خرد نھفته در بايستي  يي كه ھمچون زلزله يا آتشفشان مي ي خامي يا وحشي جز ماده

كه طبيعت ملاحظه . يكسان است" ھر چه و ھر كه"گويد كه براي طبيعت،  مي. تاريخ مھار شود
ھاي طبيعي آداب و رسوم و اخلاقيات و شرع و عرف و تعليم و  و پديده. كند كسي يا چيزي را نمي

  )34(.چرا كه طبيعت ھميشه وحشي است. داند تربيت نمي
اي است كه ادراك از تاريخ را نيز مبدل  ي وحش روي ديگر سكه  به عرصهتقليل طبيعت  

اي از تجارب و  تاريخ يك قوم يعني مجموعه". تاريخ يك قوم"سازد به فھم تاريخ، به مثابه  مي
تاريخ "چنين ادراكي از . مشاھدات آدمھاي يك قوم كه تنھا اتكاء بر اعضاي حسي و كارشان دارند

عوام و سنن يك قوم، كه نه به " فرھنگ"يعني . غلتد ، بيدرنگ به ورطه فولكلور مي"يك قوم
از . باشند فرھنگ و انديشه، بلكه به اعضاي حسي، مشاھدات و كار، و تجارب يك قوم متكي مي

ھمين منبع است كه بھرنگي به عوض حقوق طبيعي به مثابه معيار گزينش و عضويت افراد در 
نه بيان انتقال معني "ي اقتدار اجداد  ايده." آيد  فولكلور ايده اقتدار اجداد وارد ميجامعه و تاريخ، به

. ھستي از نسلي به نسلي ديگر، بلكه بيانگر ميراث خواري پيش فرضھا و پيشداوريھاي اجداد است
و براي آنكه معناي ھستي را از نسلي به نسل ديگر منتقل نمود، ما نيازمند انديشه و نقد و فرھنگ 
. كتابت ھستيم، حاليكه بنيان شناخت در آراء بھرنگي، نه انديشه است و نه فرھنگ و نه كتابت

و از اين رو ھنگامي كه . شناخت در افكار بھرنگي تنھا به حس، مشاھده، كار و تجربه متكي است
لكلور ھائي كه با فو يابد مگر سنت وي قصد تدوين خرد نھفته در تاريخ را دارد، به چيزي دست نمي

  . اند عجين گشته
  تجددخواھي و مسئله مليت

اي است كه شماري از روشنفكران ما به ايده اقتدار اجداد و در  در حقيقت از چنين زاويه  
براي اينان " مسئله ملي"ايده اقتدار اجداد و . آيند وارد مي" مسئله ملي"نتيجه كشف توام فولكلور و 

ھمانگونه كه در نوشته . اند شان و ايده نژاد گذاشته رستانهپ صورتكي است كه بر پوسته افكار نژاد
صداي زنداني زبان مادري "ي  نويسنده پان توركيست، رضا براھني، ديديم، نقالي بلند اينان درباره

ايده نژاد . اند شان نھاده ھاي نژاد پرستانه پدري در حقيقت صورتكي است كه بر پوسته سنت" مظلوم
ھر چند كه اطلاق . خيزد محلي عوامي برمي" فرھنگ"لابلاي فولكلور يا در اينان، ھمواره از 

  . صفت فرھنگ به فولكلور خود نشانگر تناقض در گفتار است
 در Nomadicآداب و رسوم مندرج در فولكلور بيانگر معيارھائي است كه قبائل بدوي   

س پيدايش متقارن واژه حال آنكه با كشف واژه فلسفي طبيعت و سپ. تميز و تشخيص حقوق داشتند
به پندار ليواشتراس، معيار تميز و تشخيص، نه در ) به مثابه كشت دروني طبيعت انسان(فرھنگ 

ھمخوني با اجداد، بلكه در پرورش درون و معراج طبيعي انديشه و قابليت آن در پرورش فرھنگ 
  )35(.به شمار آمد

ني آباء و اجدادي شھروندان ما، بلكه اندازي ايرانيت يك ايراني، نه در ھمخو از چنين چشم  
لازمه زيستن در ايران، اين نيست كه پدر و مادر و رشته . باشد مان نھفته مي در پذيرش فرھنگ

بلكه پذيرش فرھنگ، و قابليت شكوفائي انديشه . متسلسل خوني يك ايراني را به ايران متصل كند
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آيا فرقه . ضويت و پذيرش بايد باشندفرد در پذيرش فرھنگ و اساطير ايراني است كه معيار ع
دمكرات آذربايجان و يا حزب دمكرات كردستان و كومله و يا كساني چون عليرضا نابدل، صمد 

  شوند؟ چنين حقوقي را براي غير تركھا و غير كردھا قايل مي... بھرنگي، و رضا براھني و
اول تقليل : كند در تفكر بھرنگي نزول طبيعت به عرصه وحش، دو ھدف را دنبال مي  

. و دوم، نفي قابليت طبيعي در معراج فرد. معيار عضويت در اجتماع به اصل ھمخوني اجدادي
اگر بپذيريم كه معيار عضويت و پذيرش در اجتماعي متكي بر اصل ھمخوني اجدادي است، آنوقت 

. باشد ماعي ميسير اين روابط منجر به تفكيك افراد از يكديگر، و گماردن آنان در سلسله امور اجت
بنابراين امكان عروج براي فرد با استعداد طبيعي و قابليت طبيعي انديشه ميسر نبوده و گمان بر 

نمايد، نه در استعداد طبيعي فرد، بلكه در  اين خواھد بود كه آنچه انديشه را معين و متمايز مي
زيرا :  ارتجاعي استنمايد، بس اين نظريه كه به ظاھر مترقي مي. معيارھاي عيني جامعه است

و اين در دنياي متجدد، جز با . توان وارد و مونتاژ كرد كند كه انديشه و استعداد را مي گمان مي
با ايمان به متد و روش است كه . باشد  بجاي فراست ميسر نميMethodي متد يا روش  سلطه

حال .  حيواني منتقل كردتوان به ھر انساني يا اند كه آنان را مي انديشه را يكسري اصول پنداشته
 اين تمايز طبيعي را زير پوشش ذاتي 1*. معتقد به تمايزي طبيعي استIntuitionآنكه فراست 

برند كه فطرت فراست، چيزي نيست جز سيال بودن ذھن  اما از ياد مي. اند بودن فراست، نقد كرده
 كه عاري از فراست باشد، اي انديشه. ھا، و بطور كلي فرھنگ در قلمرو و اساطير، نمادھا، ايده

  .ھمانقدر توخالي است كه قاب عكسي عاري از تصوير
انديشه بھرنگي كه بر حواس پنجگانه متكي است و بدين روي ميرايي را توسط ھمين نفي فراست 

  .كند باشد كه تمرين و توليد مي اش درباره طبيعت مي و با استناد به نيش ويژه
عت از ابديت در افكار بھرنگي، وي را بدين باور اما از سوي ديگر تھي ساختن طبي  

قانون بخشيدن به طبيعت را، كشف قوانين آن نام : توان قانون بخشيد رسانيد كه طبيعت را مي
اگر . است" ھماھنگي"، طبيعت داراي "قانون"بعوض : اما طبيعت كه در خود قانون ندارد. نھد مي

. ايم ايم كه عملكرد و جوھرش را دريافته ان بردهباور كنيم كه طبيعت داراي قانون است، پس گم
ايم كه دانش ما قاصر از درك كامل  باشد، پذيرفته ولي اگر بپنداريم كه طبيعت داراي ھماھنگي مي

به ديگر سخن، كاوش انسان از طبيعت، ھيچگاه به درك كامل آن . و از اينرو، بايد بجوئيم. اوست
برعكس، قانون ھمواره از فرھنگ و آداب و رسوم و . زيرا قانوني در طبيعت نيست. رسد نمي

پس انتساب قانون به طبيعت در حقيقت انطباق فرھنگ و آداب و . زيد سنتھا برخاسته و در آنان مي
ًشايد دقيقا به ھمين دليل باشد كه امروزه . باشد رسوم و سنتھا و خرد نھفته در آنان بر طبيعت مي

زيرا كه دنياي متجدد، دنياي نسبيت و . باشد قوانين طبيعت ميپنداريم كه نسبيت اصل اساسي  مي
  .ي نسبي گرائي اخلاقي است تعليق انسان، در ورطه

كرد كه طبيعت قانون دارد  بھرنگي نيز ھمچون شمار بسياري از روشنفكران ما گمان مي  
بيعت ھرج و گويد كه خيال نكنيم كه ط پس مي. باشد تبيين قوانين طبيعت، ميسر مي"و در نتيجه 

زيرا كه كوچكترين پديده . ھاي طبيعي، تابع ھيچ نظم و قانوني نيستند مرج طلب است و پديده

                                                 
و يا با . ام و به معناي دريافتن باطن چيزي يا نگريستن به ظاھر آن  بكار بردهIntuitionي انگليسي  واژه فراست را مترادف با واژه* ـ  1

تحت تأثير ادبيات . باشد مي" شھود"اين معني از فراست بس متفاوت با كاربرد مصطلح واژه . ھوشمندي از ظاھر پي به باطن بردن
اي با ھوشنگ  براي نمونه، خانم سيمين دانشور، در مصاحبه.  ايراني ـ اسلامي، شھود را نوعي الھام تصور نموده استعرفاني، فلسفه

شھوديه، يعني يك حالت عرفاني خاص " تفكر من"و با ھمه اين احوال، "گويد   را مترادف با شھود فرض كرده و ميIntuitionگلشيري 
 شماره اول، فصل كتاب،". (اين شناخت يك حالت پيش بيني به من ميده... گوش ميدي؟.  متافيزيكيك حالت ماوراء الطبيعه. خودش داره

  ).110، ص 1367بھار 
تئودور . اي در ماوراء الطبيعه ندارد كاربرد من از فراست، متكي بر طبيعت ذاتي و اساطيري بوده و به ھيچ عنوان خانه  

  .اند اي بكار برده  چنين پھنهآدورنو و كارل گوستاو يونگ نيز فراست را در
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 )36(.ھاي اجتماعي، تابع علت و قانون و تحت نظام معين و تغيير ناپذيري است طبيعي ھمچون پديده
دين روي گيرد و ب يعني ھمچنانكه اجتماع توسط فرھنگ، فولكلور، رسوم و سنتھا قانون مي

ي ناگسستني  گيرند، طبيعت نيز از اين زنجيره ھاي اجتماعي تحت الشعاع قوانين قرار مي پديده
توان  توان علتي جست و ھر چيزي را مي علت ـ معلول مبرا نمانده و براي ھر چيزي در ھستي مي

ري كه تاريخ، جب" جبر"از زاويه چنين ادراك عليت جوئي است كه . در پرتو معلولي قرار داد
اش را به طبيعت نيز  متكي بر جبر خرد نھفته در تاريخ است منتج شده و به تأسي از آن، جبر دامنه

بعبارت ديگر، جبر در طبيعت و جبر در تاريخ كه معلول جبر در خرد نھفته در . دھد گسترش مي
: استي مشخصي  ھا بسوي نقطه باشند، نشانگر حركت جھت دار و آرماني پديده سلاح دانش مي

بررسي "ي بھرنگي  نوشته. توان تحت پرتو ايده عنقا و ھيچستان جستجو كرد نقطه مشخص را مي
ماسوويچ، ترجمه محمود كيانوري، بي نھايت در اين باره . كتاب ساختمان خورشيد اثر ايدئولوگ آ

 زندگي اي كه قرار بود به تبيين جھان و خورشيد بپردازد، بيدرنگ به نكوھش نوشته. آموزنده است
تحقيقات علمي دانشمندان "ھاي آمريكائي وارد آمده و سپس بس زود به ستايش  مردم آمريكا، و فيلم

 به ديگر سخن، جبر مادي طبيعت و جبر مادي تاريخ، تحت پرتو ھيچستاني )37(.نايل آمد" شوروي
با چنين . باشد ھا بسوي آن مي دار پديده گيرند كه روسيه نماد و تمثيل حركت جھت قرار مي
. رسد دار فعليت در جامعه مي ، بھرنگي به كشف قوانين اجتماعي و حركت جھت"علمي"ي  پشتوانه

كه تحولات اجتماعي و طبيعي را در " قوانين مسلط بر خود"گويد كه ھر چقدر كه انسان از  مي
 بود تا از راند آگاھي داشته باشد، به ھمان اندازه وي قادر خواھد به پيش مي" شاھراھھاي زندگي"

  . اسارت اين قوانين درآمده و آزادي را تجربه كند
براي انسان " آزادي واقعي"يعني فھم قوانين حاكم بر طبيعت، تاريخ، و جامعه، مسبب كسب 

)38(.خواھد بود
گويد كه شناخت قوانين طبيعي و اجتماعي مترادف است با كسب  يعني بھرنگي مي 

  توان تحقق بخشيد؟ نين شناختي را چگونه ميحال نكته در اين جاست كه چ. آزادي
  انسان ابزار ساز فاعل آزادي: پرولتاريا
. را متذكر شد" سلاح دانش رھائي بخش"در پاسخ به پرسش مذكور، بھرنگي ابتدا اھميت   

سپس اركان معرفت شناسانه اين سلاح دانش را توضيح داده و از نقش مشاھده تجربه و دريافتھاي 
بعد، وي در مورد چگونگي روند كسب معرفت نقش محوري كار را به . ن آوردحسي سخن به ميا

اي در راه  كار براي بھرنگي و شمار كثيري از روشنفكران عصر تجدد، بيانگر وسيله. ميان كشيد
بعبارت . تري را مدنظر دارند ي كار قلمرو بس گسترده تأمين معاش نيست، بلكه اينان با واژه

، كار جانشيني است براي تجربه علمي "ي صنعتي ديسكورس جامعه"ان به ديگر، در ميان معتقد
Experiment.  

در ) 1760ـ 1825(تئوري جامعه صنعتي براي بار نخست، توسط ھنري سنت سيمون   
سنت سيمون كه به گفتار انگلس .  بكار گرفته شد1816 و به سال L’Industrieصنعت "نشريه 

جامعه صنعتي را بيان تلخيص پروژه تجدد عصر روشنگري به پايه گزار سوسياليسم تخيلي است 
ي آرماني  شمار آورده و گمان برد كه سير ترقي خرد در تاريخ، ھادي بشريت به سوي جامعه

بنابر گفتار جامعه شناس آمريكائي، ريچارد بادھام، تئوري جامعه صنعتي به . باشد صنعتي مي
سته و در ضديتي صريح با اقتدار جامعه فئودالي ـ مثابه ادامه منطقي تفكر عصر روشنگري برخا

اي، توسط انديشه ترقي عصر  ي صنعتي كه به نحو گسترده  تئوري جامعه)39(.الھي قرار گرفت
روشنگري تأثير يافته است، ھمچنين تلاش در برپائي نظم نويني دارد كه جامعه را به ميانداري 

ي جامعه صنعتي را  شناس انگليسي نيز، واژهتام با تمور، جامعه . خرد علمي ساختمان بخشد
داند كه عنصر اساسي در جامعه مدرن، ھمانا قلمرو اقتصاد، و فعاليتھاي  شاخص اين ايده مي

 به پندار باتمور، تمامي پدران پايه گذار جامعه شناسي، سنت سيمون، )40(.زندگي اقتصادي دانست
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توان متفكران و مبلغان جامعه  را ميجملگي ... اگوست كنت، اسپنسر، ماركس، ماكس وبر 
اي  علوم سياسي دان انگليسي، گيتا يونسكو، نيز جامعه صنعتي را جامعه. صنعتي به شمار آورد

از اين . بايستي گذاشته شود توليدي بشمار آورده كه در آن مديريت جامعه، بعھده توليد كنندگان مي
و سنت سيمون را در درك از سياست به مثابه توان شعار ماركس و انگلس  رو به گفته يونسكو، مي

 ناشي از ھمين آرمان نظري تئوري جامعه صنعتي Administration of Thingsمديريت اشياء 
 به عبارت ديگر، ھمانگونه كه سنت سيمون باور داشت، ھنگاميكه جامعه )41(.غرب دانست

 كه ردپاي آنرا در اي ايده. صنعتي تحقق گرفت بعوض حكومت شاھد مديريت خواھيم بود
دولت "توان ديد، تا آنجا كه لنين در  ي كمونيستي مي سازي ماركس، انگلس و لنين از جامعه تصوير
  .تدوين نمود" ي پست اداره"آل كمونيستي از دولت را، در قالب استعاره  تصوير ايده" و انقلاب

ي جامعه صنعتي مطرح شناس انگليسي نيز چھار ويژگي در درك از تئور آنتوني گيدنز، جامعه
  :نمايد مي

اول ـ تخاصم اساسي در دنياي متجدد، ميان جامعه روستائي و جامعه صنعتي 
است كه توسط ستيز نخبگان زميندار، مذھب و ساختار سنتي قدرت نظام يافته با 

را ھمراه با خيزش نخبگان تازه ) سكولار(جامعه شھري صنعتي كه زندگي عرفي 
  .گيرد تحقق بخشيده، صورت مي

ي  دوم ـ تئوري جامعه صنعتي تضاد طبقاتي را موتور حركت بسوي جامعه
آرماني خود دانسته و از اينرو تضاد طبقاتي نشانگر پويش جامعه، در مرحله 

  .انتقالي است
اي است كه خود را در اشكال  سوم ـ تئوري جامعه صنعتي در برگيرنده ثنويتي پايه

ان ھمبستگي ارگانيك با ھمبستگي مكانيك، ميان ثنويت مي. سازد گوناگون ظاھر مي
  ...وضعيت و قرارداد، ميان جامعه و وطن و

ي صنعتي منوط به زماني مشخص بوده كه خيزش آنرا  چھارم ـ تئوري جامعه
  . ميلادي متقارن دانست19توان با رشد تئوريھاي اجتماعي در سده  مي

 تئوري anti- politicalھا، تعصب ضد سياسي  مھمترين ويژگي اين تئوري
  )42(.باشد مي) از سنت سيمون تا ماركس(جامعه صنعتي 

اول ـ : به گفته گيدنز، تئوري جامعه صنعتي موجد سه نتيجه منطقي در تفكر جامعه شناسانه است
توان به مثابه فوران تأثيرات دروني يك جامعه به شمار آورد،  پيشرفت اجتماعي و يا تغيير را مي

شوند كه جامعه ھر گاه  يي فرض مي ني، ھمواره به مثابه اجزاء محيط پيرامونيولي عناصر بيرو
گيري درجه  توان با اندازه اي را مي دوم ـ ماھيت ھر جامعه. تواند با آن تطبيق يابد بخواھد، مي

  .پيشرفتھاي اقتصادي و تكنولوژيك آن فھميد
آل براي جوامع ديگر شده و از  ونه ايده ترين جامعه اقتصادي در دنيا نم سوم ـ و بنابراين پيشرفته

  .شود اينرو ترقي در تاريخ بعنوان تقليد از آن جامعه برتر محسوب مي
از " سرمايه"توان اذعان داشت كه اگر ھنگاميكه ماركس در مقدمه جلد نخست  از اين نظر مي

نگي روسيه بدل به آل جامعه سرمايه داري نام برد و يا در افكار بھر انگلستان بعنوان تصوير ايده
شود، جملگي از چنين خاستگاھي دست به بيان نتايج فكري تئوري  آل سوسياليسم مي نمونه ايده

  .جامعه صنعتي زده بودند
ي  از آنجا كه در محور الگوي جامعه صنعتي، ما شاھد نقش تاريخي فاعل توليد كننده  

ستخلاص نقش تاريخي و رھائي بخش بدل به روند ا" كار"بينيم كه  ھيچستان مذكور ھستيم، پي مي
توان توسط كار به امرار معيشت دست زد، و ھم كار را  يعني ھم مي. گردد اين سوژه آزادي مي

  . آيد روندي دانست كه كسب معرفت و آزادي به ميانداري آن حاصل مي
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كسري ويژگي پوپوليستي و ضد فرھنگي اين طرز تفكر نه فقط در تقليل بخشيدن مقوله شناخت به ي
تواند در لابلاي آن الگوئي از  باشد، بلكه ھمچنين مي فعل و انفعالات حسي و فيزيولوژيكي نھفته مي

الگوئي كه از انسان در بطن ھيچستان آرماني جامعه صنعتي كه مدينه . ماھيت انسان را كاويد
 تصويري از باشد، چيزي نيست جز فاضله انواع گوناگون سوسياليسم تخيلي و پوزيتويسم نھفته مي

  .homo faberانسان به مثابه انسان ابزارساز 
. زواياي گوناگون اين الگو را به نقد كشيده است" وضعيت انساني"ھانا آرنت در كتاب   

الگوئي كه در آن : كند آرنت از دو الگوي غالب از ماھيت انسان در طول تاريخي تفكر ياد مي
در الگوي نخست، . يگري الگوي انسان ابزار سازانسان به مثابه حيوان كارگر مدنظر بود و د

پس فعليت انسان ھمواره تابعي است از آنچه . انسان ھمچون حيوانات مغبون غرايز و نيازھاست
اي بالاتر و  ساز، در مرحله الگوي انسان ابزار. كنند غرايز و نيازھاي طبيعي به وي تفھيم مي

ارت ديگر، الگوي مذكور بيان تكامل مدني و به عب.  تر از الگوي نخست قرار دارد پيشرفته
ساز  آيد، كه ريشه الگوي انسان ابزار اجتماعي بشر در مقطع بخصوصي از تاريخ تمدن بشمار مي

ھائي كه به ھستي  يعني تمدن: توان در تمدن فلسفي يونان و سپس اديان ابراھيمي جستجو كرد را مي
  .نگرند بر حسب الگوي خلقت مي

و در ريشه عبري آن، واژه خلاق به معني كسي است كه خلقت را از ھيچ در كتاب مقدس   
آورد كه  ي خامي به حساب مي به ديگر سخن خالق طبيعت را ماده. exnihiloبخشد،  تحقق مي

انسان نيز در اين الگو محصول . به ھر نحوي كه خالق اراده كند. گرفتن است) شكل(ي فرم  آماده
معني . يابد ھستي او با تقليد از نقش خالق است كه معني و مقصود ميآفرينش خالق بوده و تمامي 

اما آفرينش انسان ھمواره . شود ھستي آدم نيز در تقليد از خالق است كه دوباره آفريني را سبب مي
از . باشد مصنوعي كه ايمان آدمي حقانيت بخش پيدايش آن مي.  استartifactبيان خلقت مصنوع 
 تحت پرتو تقليدي كه انسان از پروردگار به توسط Poesis و خلاق انسان اينرو، نيروي سازنده

پس . شود آورد، بدل به روند تغيير و تبديل و فرم بخشيدن به طبيعت وحشي مي ايمان به عمل مي
.       دھد  تازي خويش ادامه مي ساز ھمچون خالقي كوچك در زمين به سيادت و يكه انسان ابزار
ي تجدد عصر روشنگري عرفي شده  ا ھومانيسم عصر رنسانس و سپس برنامهيي كه ب سلطه طلبي

  .است
خواھي عصر  ساز در ھومانيسم عصر رنسانس و سپس تجدد جايگاه انسان ابزار  

 تدوين شد و بعد در ماركسيسم Scientistروشنگري با اتكاء به نقش انسان صنعتكار و سپس عالم 
. ب سده نوزدھم ميلادي بدل به نقش انسان پرولتر گرديدو انواع ايدئولوژيھاي راديكال متعاق

الگوي . از سنتي عميق برخاسته و نشأت گرفته است) پرولتر(استعلاي مقام كار و انسان كارگر 
اين سنت عتيق در تمدن فلسفي يونان با . ساز خلقت بر حسب نقش انسان به مثابه انسان ابزار

ي خرد  اي كه خيزش خود را مديون عروج ايده استحاله. دتفويض مقام شاعران با فلاسفه متكامل ش
Idea of Reasonباشد  مي.  

اي است كه فلسفه يونان مدعي گسستن عقل  ايده خرد مربوط به برھه) ھلنيك(ريشه يوناني   
كشف . گذاري ميان عقل و دنياي حسيات تحقق يافت انسان از فكر حيواني شد و اين مدعي با فاصله

 پيش از ميلاد مسيح صورت 350 و 450 به گفته اريك وگه لين، در فاصله سالھاي ايده خرد، بنا
 مترادف با معناي Ratioي يوناني و لاتين خود   در ريشهReasonي خرد  گرفته و در آن واژه

به گفته وگه لين، از آن پس خرد به مثابه نظم در روان شناسي ظاھر . باشد رابطه يا نظم يا فرم مي
 به واسطه اين مقوله معرفت شناسانه بود كه ھم معيار و ھم عامل نظم در تفكر و در ًشد و دقيقا

افزايد كه كشف خرد را بايستي به مثابه عامل منقسم  وگه لين سپس مي. ادراك بشر از زمان شد
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 به سخني ديگر، كشف ستيز كھنه و نو، )43(.كننده تاريخ به پيش و به پس نيز به شمار آورد
  . ھمين انكشاف از ايده خرد، نھفته استاي در ريشه

ي خرد و در نتيجه الگوي خلقت و انسان  ي يھودي ـ مسيحي ـ اسلامي ايده اما ريشه  
ي مذكور بنا بر گفتار ليواشتراس، معنائي  واژه. baraساز مربوط است به واژه عبري خلقت  ابزار

بعبارت ديگر، آفرينش يا . asahد ي ساختن و يا انجام دادن در زبان عبري دار مترادف با واژه
بيانگر ساختن اشياء مجزائي است كه از يكديگر " كتاب مقدس"خلقت، به پندار اشتراس، در 

 )44(.باشد سازد، ھمانا نور خرد مي متمايز و متفاوت بوده و آنچه كه وجه تفارق آنان را عيان مي
ناني، اساطير ايراني، باشد، در فلسفه يو نور كه خود محصول نخستين روز خلقت مي  

خواھي عصر روشنگري ھمواره مترادف با خرد  ھندي، چيني، ھومانيسم عصر رنسانس و تجدد
ي تاريك به  از اينرو خلقت در ريشه عبري آن ھمطراز با خرد، بيانگر كاربر ماده. تلقي شده است
امري . ض شده استاز سوي ديگر، خلقت معيار عقلي تميز و تقسيم اشياء نيز فر. شمار رفته است

روشي كه مھمترين . بدآن روش تحليلي تعقل نام نھاد" گفتار در باب روش"كه رنه دكارت در 
ترين جزء كه قابل درك براي منيت  اي به ساده اصل شناخت را در تفكيك، انقسام، و تقليل ھر پديده

 كليت پيچيده ھر پديده اين باور نه فقط بيانگر شكستن و تقليل. آورد باشد، به شمار مي متفكر مي
. باشد بوده، بلكه ھمچنين نشانگر تھي ساختن موضوع مورد تفكر از محيط پيراموني آن نيز مي

بدين روي تفكر تحليلي و خلقت و آفرينش نھفته در درون آن ھمواره در بر دارنده نوعي خشونت 
 اثبات ايمان و عقل خشونتي كه شايد شخصيت تمثيلي ابراھيم در. باشد پنھان شده در تعقل مي
  .ي اسماعيل روا داشت خويش به خالق، درباره

گويد كه ھر  مي. بيند ساز را در خشونت مي آرنت مھمترين ويژگي الگوي انسان ابزار  
براي آنكه بتواند مصنوعي درست كند، نيازمند خشونتي است كه ) نظير يك نجار(سازي  ابزار

عه قطعه ساخته، تغيير شكل بخشيده و آنرا بدل به يك حيات طبيعي درختي را قطع كرده، آنرا قط
عنصر خشونت كه در تمامي مصنوعات نھفته است و در بطن صنعت انساني خانه . ميز نمايد

بدين روي . سازد دارد، ھمواره انسان را به مثابه خالق مصنوع و تخريب كننده طبيعت نمايان مي
كند، دست به   شده و تا آنجا كه مقاصد وي ايجاب ميساز بدل به استاد و ارباب طبيعت انسان ابزار

ًزيرا كه روند ساختن مصنوعات، خود تماما توسط . يازد كاربرد خشونت و تخريب طبيعت مي
  .اند ھا و نھايت تمركز يافته مقولاتي معين شده كه بر محور رابطه ميان وسيله

آيد كه ساختن شئي  مي ھنگامي نائل fabricationھدف نھائي ھر روند ساختن مصنوع   
بايستي به  يعني آنكه ھماھنگي مطلقي در كاربرد وسائلي كه مي. ًكاملا صورت گرفته باشد

از اينرو، روند ساختن مصنوع ھمواره يك مبداء . ساختمان يك ھدف نھائي نائل شوند، وجود دارد
  ).بيني(مشخص دارد و يك نھايت قابل پيشگوئي 

ھا در مبداء  ي ھر روند ساختن مصنوع در ھمين كاربست وسيله بدين ترتيب معيار تميز دھنده
حاليكه در خلال تمامي اين روند، . مشخص، و به قصد و به سوي ھدف نھائي، پيش بيني شده است

ساز، در مركز ھستي آفرينش  يعني، انسان ابزار. ساز ھم ارباب است و ھم استاد انسان ابزار
 يا ترديدي از ھر وسيله براي نيل به ھدف نھائي بھره مصنوعات قرار داشته و بي ھيچ گذشت

كاربست خشونت نسبت به عوامل طبيعي و خشونت نھفته در تفكر تحليلي در ربط با . گيرد مي
ساز  ھا و ناديده گرفتن پيچيدگي محيطي آنان، جملگي اجزائي از الگوي انسان ابزار تقليل پديده

  )45(.باشند مي
شود كه كار، عامل اساسي تكامل انسان و ظھور تكامل  عي ميھنگاميكه صمد بھرنگي مد  

، نه فقط كار را به روند فھم ھستي انسان )46(شعور اوست، به قول معروف خالق انسان كار اوست
و بدين دليل، . آورد ساز به شمار نمي دھد، بلكه انسان را نيز چيزي جز انسان ابزار عروج مي
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يا بازتابھاي فكري، اجتماعي و رواني مقوله كار " روبنا"دل به جملگي ب... انديشه، زبان، ھنر و
پس در چنين تفكري ذھن و شعور آدمي به مثابه بازتاب و انعكاس حسي و فيزيكي روند . گردند مي

كار درآمده و قدرت فكري انسان مترادف با نقش يك دستگاه فتوكپي و يا عكس برگردان و يا 
. رسد انداز است كه بھرنگي به درك از زبان مي ًقيقا از ھمين چشمو د. آيد كاربن كپي به شمار مي

حاليكه كلمات خود . اند گويد زبان واقعيت مستقيم افكاري است كه توسط كلمات سازماندھي شده مي
  )47(.بازتاب و انعكاس دنياي عيني و بيروني ھستند

ستند، پس انديشه و فراگيري انديشه ھا و بازتابھاي دنياي بيروني و عيني ھ اگر افكار زاييده انعكاس
ي اقوال و  توسط فرھنگ نقشي مثبت نداشته، و برعكس، اين دنياي ثبت نشده اما محفوظ شده

  .بايستي بدل به آبشخور فكر گردد ھاست كه مي ھا و بطور كلي فولكلور شفاھي توده المثل ضرب
  ديسكورس مستضعفان : پوپوليسم و فولكلور

" فرھنگ"ه فولكلور يا تجارب و اندرزھاي شفاھي حاصل آمده از روي آوردن بھرنگي ب  
چرا . صمد ستود" سنت مسافري و نژادي"بدوي، ھمان عاملي است كه رضا راھني آنرا بعنوان 

ھاي بلند و  كه صمد معتقد بود كه فولكلور را بايستي ارج نھاد زيرا كه توده مردم خالق حماسه
نگاه سانتي مانتال براھني به . ھاي رويائي ھستند اي دلپذير و رقصھ ھاي خيال انگيز و ترانه افسانه

ايلغارھاي مھاجران آسياي ميانه و مغولستان ھمراه با پندارھاي خود فريب روشنفكران نظير 
... روزگاري فاشيسم، روزگاري خط امام و. ھا ساخته است بھرنگي، ھمواره آنان را مرعوب توده

و توسط آن روشنفكران بدل به نقالان تھاجم بربريت به تمدن " سنت سفر"جملگي بدل به نماد 
ي آنان است، از سوي ديگر مستضعفاني بودند  ي مردمي كه بھرنگي سخت فريفته توده. شوند مي

مبرا از فرھنگ و كتابت و در نتيجه، " ساز انسان ابزار"و يا " حيوان كارگر"كه يا ھمچون 
ي مانتال اين توده، به مقام فاعل آزادي بشريت، يعني فريفتن خود تعالي سانت. اند انديشيدن بسر برده

ي مردم بعنوان خالق فكر يعني روي گردانيدن از فرھنگ، يعني  روي آوردن به توده. و سايرين
از اينرو وقتي كه . زير ظاھري پوپوليستي نفرت خود را از فرھنگ، انديشه و كتابت پنھان كردن

بايستي از فولكلور  شود، تا اينكه توضيح دھد چرا ما نيز مي ايت ميبھرنگي دست بدامان صادق ھد
رسد جز اينكه اقوال  ھا بھره بگيريم، وي به چيزي نمي"شاھكار"ي بھترين  بعنوان مصالح اوليه

ھاي عاميانه را مرجح بر فرھنگ كتبي چندين ھزار ساله ايراني و بشري  المثل شفاھي و ضرب
تر از  برد فولكلور ھمواره بيانگر كيفيتي عقب افتاده  بھرنگي از ياد مي ھر چند كه)48(.بشمار آورد

  .باشد فرھنگ و كتابت مي
، فولكلور چيزي نيست ) ميلادي1968" (المللي علوم اجتماعي دايرة المعارف بين"بنا بر   

انگاري  جز اقوالي در آموزش شفاھي عوام، دانشي كه نه فقط انديشيدن را در قالب ساده
برد، بلكه ھمچنين با اتكا بر ويژگي شفاھي انتقال پند و اندرزھا، ھيچگاه  ھا فرو مي لمثلا ضرب

واژه فولكلور خلاف مدعي صادق ھدايت نه در . باشد ھا نمي قادر به پرورش و ثبت كتبي آموخته
 ميلادي به ميانداري ويليام 1846 ميلادي و بتوسط آمبورا زمورتن بلكه پيشتر از وي در 1885

فولكلور براي تامز طرحي بود كه براي آموزش سنتي طبقات بيسواد و . تامز مطرح گرديد.ج
از . باشد، بكار گرفته شد اي آنان مي فرھنگ كه فقدان فرھنگ و كتابت، ويژگي قومي و منطقه بي

ھائي كه  المثل اينرو فولكلور، چيزي نبوده و نيست، جز رسوم، آداب، مشاھدات، خرافات و ضرب
تر بوده  پس فولكلور، يك قدم از فرھنگ عقب. ھاي گذشته به ارمغان باقيمانده است از نسل "ًشفاھا

در پس ايده فولكلور، نه فقط ضديت با . و اطلاق صف فرھنگ بدآن، بيان تناقض در گفتارست
انديشه و كتابت پنھان شده است، بلكه پوپوليسم حاصل از فولكلور، بيانگر تمايلي ضد روشنفكرانه 

ي اين تمايل پوپوليستي ضد فرھنگي، ضد انديشگري و ضد روشنفكري از سال  رخنه. ز ھستني
 ميلادي توسط استالين در حزب كمونيست شوروي باعث شد تا جريانھاي چپ در دنيا نيز 1936
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بي شك مائوئيسم بيان كامل پوپوليسم . به زير مھميز پوپوليسم فولكلور و عواقب آن كشيده شوند
ًود كه استالين و خط وي در جريانھاي چپ غالب كردند و دقيقا وجه اشتراك اينان با فولكلوري ب

  .نيز درين مسئله نھفته است" خط امام"فاشيسم آلماني و ايتاليائي و سپس امروزه با 
  :پوپوليسم فولكلور، بي شك مسبب پوپوليسم سياسي است

شمار كثيري از روشنفكران چپ و ھنگاميكه ضديت با فرھنگ، انديشه و كتابت از نظر سياسي 
  .كشاند راست را به ضديت با طبقه متوسط مي

طبقه متوسط چه در اروپا و آمريكا و چه در ايران، حاصل تحول فرھنگي و اجتماعي   
عصر روشنگري است، كه در آن توده بيسواد و بي فرھنگ بدل به توده تربيت يافته، با فرھنگ و 

 فرھنگي آل احمد، ساعدي، بھرنگي، براھني، دولت آبادي و از اينرو نقد. گردد متخصص مي
درنگ،  باشد، بي به طبقه متوسط كه نماد شھرنشيني متجدد ايران، و فرھنگ آن مي... درويشيان و

تبليغ و حمايت پيروان آل احمد، بھرنگي، . ، ترجماني سياسي بخود گرفت1357با انقلاب اسلامي 
.  و اھداف آن، نه اشتباه بود و نه بي دليل1357انقلاب اسلامي ، و "خط امام"از ... درويشيان و

پوپوليسم فرھنگي حاصل از فولكلور، فرصتي يافت، تا خود را در قلمروي سياست در راستاي 
سير طويل حمله به شھرنشيني و مدنيت متجدد در ايران و نماد . ديسكورس مستضعفان بيان نمايد
تھران "ھاجم به طبقه متوسط از ھمان زمان كه مشفق كاظمي آن در تھران، ھمراه با خط بلند ت

ي غربزدگي را  را به رشته تحرير درآورد، از ھمان ايام كه سيد فخرالدين شادمان، انديشه" مخوف
مدون كرد، سپس شكوفائي خود را پروژه غربزدگي " تسخير تمدن فرنگي"تحت عنوان مسئله 

بھرنگي يافت، نقد و ريشخند تھران، شاعران و جلال آل احمد و طرح انقلاب فرھنگي صمد 
. خيزد  برمي اش، نيز از ھمين پيشينه ھاي خورشتي روشنفكرانش، كودكان چوخ بختياري و بچه

ھاي  ًو دقيقا يكي از خاصيت." ھاي عجيبي دارد راستي راستي خاصيت"تھران، به قول صمد، 
پس تركتازي به تھران و روشنفكران . شدبا تھران، ھمانا نقش تمثيلي آن در فرھنگ معاصر ما مي

اين جماعت : "انداز پوپوليستي فولكلور صورت گرفت آن توسط بھرنگي، نيز از ھمان چشم
خواني بوي دود گازوئيل و  شاعران و نويسندگان شھري و پايتخت نشين، شعرشان را كه مي

يم و فراموش شده، ديگر آخ و اوف، ما چقدر تنھائ: ھمه شعر و حرفشان اين است. دھد ھروتر مي
دارند كه بيفتند توي مردم روستاھا و  ھرگز قدم رنجه نمي... گل شمعداني گل نخواھد داد

  )49(.نويسند گويند و داستان مي شھرستانھا را بگردند و ببينند براي كدام مردم شعر مي
ش و ، اندكي بعد به سرزن"شھر ھروتر، دود و گازوئيل و روشنفكران سوسول آن"نكوھش 

رسد كه چوخ بختيار به مثابه شھروند خوشبخت شھر  تمسخر و ھجو عمده شھروندان متجدد مي
آقاي چوخ بختيار خيلي رنج : "گويد مي. شود متجدد زير ضربت شلاق قلم بھرنگي تعزير مي

برد كه چرا فلان ھم كلاسش يك رتبه بالاتر  وي رنج مي. اما نه مثل گاليله و صادق ھدايت. برد مي
بزرگترين آرزويش داشتن يك ماشين .  اوست، يا چرا باجناقش خانه دو طبقه دارد و او يك طبقهاز

  )50(."پايتخت. از نوع فولكس واگن، و انتقال به تھران. سواري است
چرا . كند بھرنگي چوخ بختيار را به شلاق كشيد چرا كه او با بچه خود با محبت رفتار مي  

كند، چرا كه عليرغم آنكه ده سال است كه با  خواب سپري ميكه او شبھا را با زنش در تخت
او از چوخ بختيار نفرت دارد، . كند، اما ھنوز بيشتر از يك بچه ندارد ھمسرش بغل خوابي مي

دانست، و يا مثل خواھران و برادران مجاھد  مي" ھرھري مذھب"درست مثل آل احمد كه وي را 
به شمار " ھوادار تمام وقت"كه وي را " رفقا"ست مثل و يا در. دانند نمي" توحيدي"كه وي را 

اينان ھمگي از . خوانند مي" طاغوتي"ھاي ثارالله و خواھران زينب كه وي را  و يا گشت. آورند نمي
. چرا كه چوخ بختيار با ديسكورس خشونت و مستضعفان بيگانه است. چوخ بختيار نفرت دارند

. فرستد برد، و به دانشگاه مي نھا را با ماشين به مدرسه ميكند، آ ھايش، مراقبت مي چرا كه از بچه
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بعبارت . چرا كه چوخ بختيار بيان توده تربيت يافته حاصل از انقلاب مشروطيت در ايران است
باشد كه چرا چوخ  ديگر، بيان اينان از چوخ بختيار و اعقاب و اسلاف وي نشانگر اين انتقاد مي

مانده از انقلاب  ھاي عقب ، به نيرنگستان روايت"ھاي قفقازي تروريست"بختيار و شركاء ھمچون 
داستان جدال تھران و تبريز، ستيز تھران و تبريز، بيشك، ستيزي . اند مشروطيت، گرفتار نيامده

گفته شد كه نفرت از تھران، ھمواره وجھي تمثيلي در فرھنگ ما داشته كه رد پاي . تمثيلي است
. شناسي و رستاخيز گرائي شيعي جستجو كرد در غايت"  بن عمرمفضل"توان در نصيحت  آنرا مي

ي  يعني نماد و استعاره. اكنون بايستي افزود كه تبريز نيز نقشي تمثيلي در فرھنگ ما يافته است
اما در تبريز "شنويم  پس از زبان بھرنگي مي. سنت قفقازي تجدد و انقلاب مشروطيت در ايران

. شد تفنگچي و مجاھد تربيت مي) عكس تھران سازشكار(ھمان روز گرفتن فرمان مشروطه 
تر براي قيام مسلحانه، براي برانداختن دشمنان خارجي و داخلي، زمينه  بعبارت ديگر و روشن

ي   به سخني ديگر، اگر تھران بيانگر خيزش شھرنشيني متجدد و توده)51("آمد چيني به عمل مي
ي اژدھاي  شد، تبريز متأسفانه بدل گشت به لانه) ططبقه متوس(ي حاصل از مشروطيت  تربيت يافته

كه ( بندي نژادي براھني  از اينرو شايد طبقه. آن) فولكلور(پاسدار و پوپوليسم سياسي و فرھنگي 
نشانگر اين تعارض تمثيلي ) در بطن امر ھيچ ارزش و سنخيت انسان شناسانه و تاريخي ندارد

  .ميان تمدن گروان و ايلغار جويان باشد
 


